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 ١٧فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

في نفْسِك ما اللَّه مبديه وتخشي  وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي﴿

 اللَّهو اسالنف جرح نِينمؤلَي الْمكُونَ علاَ ي كَيا لاكَهنجوطَراً زا وهنم ديي زا قَضفَلَم اهشخأَن ت قأَح هِمائيعاجِ أَدوي أَز

حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا  ما كَانَ علَي النبِي من )٣٧إِذَا قَضوا منهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً (

) الَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت اللَّه ويخشونه ولاَ يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَي بِاللَّه ٣٨من قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً (

  ﴾)٤٠(ءٍ عليماً ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شي )٣٩(حسِيباً 

  محكوم عقل و نقل ،عديحجربننبش قبر  
ود. اين حادثه تلخ نبش قـبر  شبچند نكته درباره اين حوادث اخير مطرح لازم است قبل از ورود بحث تفسيري 

  .پذيرد و نه نقلعدي اين آثار مشئومي دارد كه نه عقل آن را مياين صحابه بزرگوار حجربن

هاي علي(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام)ع و تسنن مديون فداكاريبقاي تشي  
صوصـاً جريـان كـربلاي سـالار     اين آقايان اهل سنت بايد توجـه كننـد كـه اگـر اميرالمـؤمنين و اهـل بيـت مخ       

ها حياتشان را الآن بايد از بركت اهـل بيـت   نه تشيع بود و نه تسنن, اين آقايان سني ندشهيدان(عليهم السلام) نبود

هايي كه داشت كلاً خلافت اسـلامي را بـه   براي اينكه بعد از اينكه معاويه روي كار آمد با آن دسيسه ؟چرابدانند, 

السلام عليك ايها «شد از آن به بعد » السلام عليك يا خليفة رسول االله«گفتند گر تا آن روز ميسلطنت تبديل كرد ا

يعني تو خواستي خلافت را به سلطنت تبديل بكني و كردي, خود معاويه هم گفـت مـن كـاري بـه نمـاز و      » المَلك
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. بعد از جريان تـاريخي كـربلاي سـالار    تان ندارم با مسائل سياسي مرتبطم بايد تابع ما باشيد اين كار معاويهروزه

) در مطهر سالار شهيدان(سلام االله عليـه شهيدان(عليه السلام) و آوردن اهل بيت و آن سرهاي مطهر و گذاشتن سر 

شعار خود را هم ضميمه آن طشت در مجلس رسمي يزيد او آن شعر معروف يكي از ادباي عرب را خواند برخي از ا

  كرد گفت:

  بدر شهدوا٭٭٭ جزع الخزرج من وقع الأملليت اشياخي ب

  تشلثمّ قالوا يا يزيد لا لاهلوا و استهلوا فرحا٭٭٭

  قد قلنا القوم من سادام٭٭٭ وعدلناه ببدر فاعتدل

  ١لعبت هاشم بالملك فلا٭٭٭ خبر جاء و لا وحي نزل

اي وحـي بازي كـرد   پيامبرـ  معاذ االله ـگويد با تشيع درگير نيست اين حرف با اسلام درگير است مي اين حرف

هـاي نـوراني امـام    اين فكر را از بين برد و دين را زنده كرد آن خطبه ،نبود ديني نبود و سالار شهيدان با آن خون

هاشم(سلام االله عليهـا) آن وضـع خـاص اهـل بيـت(عليهم      سجاد(سلام االله عليه) آن سخنراني زينب كبرا عقيله بني

   .السلام) اسلام را زنده كرد

  مخالفت حكام اموي با اصل اسلام و قرآن نه تشيع 
مخالف  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)طور نبود كه با اهل بيت مخالف بودند اينها با پيغمبرمطمئن باشيد كه اموي اين

ت در سايه بودند و وجود مبارك سالار شهيدان(سلام االله عليه) آمده قرآن را زنده كرده غدير را زنده كرده اهل سن

شناسي بشـود آـا در كنـار سـفره كـربلا      تاريخي بشود حق داشتند بنابراين اگر تحليلا هم نگهشان رغدير, سقيفه

   .نشستند

                                                
  .١٨١و  ١٨٠اللهوف, ص.  ١
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  مخالفت يزيد با غدير و سقيفه با هم 
بازي كرد پيامبر معاذ االله ـ  ـگفت طور نبود كه حالا يزيد با غدير مخالف باشد با سقيفه موافق باشد وگرنه نمياين

  :كه بالصراحه گفتاي در كار نيست اينوحي

  خبر جاء و لا وحي نزل٭٭٭ لا فهاشم بالْملك  تلَعب

دهد ايـن بـا ديـن    رتبه اموي نشان مياين با اسلام مخالف بود آن شرب خمر علني در حضور همه مسئولان عالي

  . اينها با اسلام مخالف بودند نه با تشيع ،نبالش مروانيبنابراين دستگاه اموي و به د .دين را گذاشته كنار ,كاري ندارد

  اعلان پيروزي امام حسين(عليه السلام) توسط امام سجاد در دم دروازه شام 
كه در اين صحنه پيكار چه كسي پيروز شـد فرمـود مـا,     وجود مبارك امام سجاد(سلام االله عليه) سؤال كردنداز 

خواهي برايت روشن بشود در اين صحنه اگر مي ٢»أقم ثمّت الصلاة فأذّن دخل وقو من غلب تعلم إذا أردت أن «

ببين نام چه كسي را ما زنده كـرديم خـب در اذان و اقامـه نـام     هنگام نماز اذان و اقامه بگو, چه كسي پيروز شده 

زنـده كـرديم    مبدأ و معاد است و نماز است و فلاح و صلاح, فرمود ما رفتيم اين نـام را خداست و و پيامبر است 

رفتند و شهيد دادند و اسير شدند و يزيـد هـم    شود اينها براي احياي اسلامشديم پس معلوم ميم ما پيروز يبرگشت

تلاش و كوشش كرده بود منتها اهل بيت(سلام االله عليهم اجمعين) حقيقت قرآن و حقيقت عتـرت را  براي محو اسلام 

دير در سايه غدير, سقيفه خودشان را حفظ كردند بنابراين اگر كـربلا  دانستند آا هم به بركت غدر سايه غدير مي

   .نبود و اهل بيت نبودند و اصحاب حضرت امير نبود اثري از دين نبود

  كربلا در حفظ حيثيت خود هسنت از سفروري اهلره 
يت وابسته است كدام يك از همه اهل سنت در كنار سفره كربلا نشستند اينها حيثيتشان, شرفشان, دينشان به اهل ب

 ـ«كه زني اينها در برابر حكومت اموي ايستادند گفتند اين حرفي كه تو مي كفـر اسـت و اگـر    » هاشـم بالْملـك   تلَعب

                                                
  .٦٧٧الامالي (شيخ طوسي), ص.  ٢
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توانست دوباره اسلام را احيا كند, كرد چه كسي ميا ميبه سلطنت تبديل شد ادامه پيدكه حكومت و خلافت الهي 

ولايت اهل بيت است اينها دينشان را در سايه كـربلا دارنـد شرفشـان را در سـايه     همان بقاي تسنن به بركت پس 

   . عبداالله دارند اين براي گذشته ما كه اصل ماستاصحاب ابي

  بيداري اسلامي خاورميانه مديون مكتب اهل بيت(عليهم السلام)
اند امام قيام كـرد, مراجـع   بيت طور است الآن هم اينها مديون مكتب اهلدر جريان بيداري خاورميانه هم همين

ايران انقلاب ها قيام كردند, پيروان اهل بيت قيام كردند, كربلا كربلا قيام كرد و اين صدا در آمد دستور دادند, حوزه

را به ثمر ايي رساند و نظام اسلامي را مستقر كرد بعد از مدتي خاورميانه بيدار شد بيداري خاورميانه هم محصول 

شان را به بركت اهل بيت دارند شما ديديد در جريان بختيار كه ن شرفشان را, حريتشان را, آزاديينها الآكربلاست ا

و مزدوران آن روز  هاها و ارتشياندازي كرد غالب آا ساواكياهاو راهپيمايي به عنوان حمايت از قانون اساسي ر

راهپيمايي قـانون اساسـي حـامي سـلطنت     اين خيال كردند با اينها با يك نظم نظامي كلّ خيابان را پر كردند بودند 

شود چهارتا راهپيمايي در ظرف دو ماه انجام شد كار را يكسـره كـرد آن راهپمـايي تاسـوعا, عاشـورا,      تثبيت مي

صفر اين چهارتا راهپيمايي ميليوني بود شهر و روستاي ايران حركت كردند آـا ديدنـد كـلّ ايـران را      ٢٨اربعين, 

اين اسـت ايـن   بروي ما , حيثيت ما, عزت ما, آف مارر شاه گرفته خب ما در كنار سفره اهل بيت هستيم شمرگ ب

كردنـد  چهارتا راهپيمايي كار را يكسره كرد همه اينها فرار كردند ما ديگر جنگ مسلحانه نداشتيم كسي را ترور نمي

كار را يكسره كـرد   (رضوان االله عليه)به تعبير امام كرد همين انفجار نوركسي جايي را منفجر نمي كشتندكسي را نمي

راهپيمايي كه كلّ ايران را حركت بدهد همـين  حضور داشتيد  هابيگانه نيستيد خودتان هم در اين راهپيماييشما كه 

به مناسبت تاسوعا و عاشورا بود بالأخره, بنابراين انقلاب اسـلامي در خـود   بود هاي بعد هم اگر سالچهارتا بود 

   .ايران به بركت اهل بيت و كربلا بود همين بيداري, خاورميانه را بيدار كرد
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  بيت(عليهم السلام)سنت مديون اهل امنيت و حيثيت و آزادي امروز اهل
تان به وسيله اهل بيت است اگر آمريكا امروز به دست شما سلاح داد فـردا  تان, آزاديتان, شرفالآن هم حيثيت

نينداخت و در دريا نكشت مگر او را نكرد مگر به دست او سلاح نداد ترويج لادن را او مگر بنكند شما را دفن مي

ها هم همين ها هم همين طورند اين تكفيريطور است اين سلفيطور است اين طالبان هم هميناين القاعده هم همين

كنيم ما, همه ما بالأخره اظهار تأسف مي به عقل بيايند الآن مراجع ما, رهبر ما, مسئولان ما, بزرگانطورند قدري 

از جريان حدهند كه برادران پيرو قرآن و عتـرت دسـت بـه سـلاح ببرنـد      كدام اجازه نميهيچو جر جر و امثال ح

وجود دارد ديروزتان كه مديون عقلي, درايتي, شرفي, كرامتي هم در انسان  خواسته آا هم همين است ولي بالأخره

يمـن   ٣»خفته را خفته كي كند بيدار«مروزتان هم كه مديون اهل بيت است وگرنه شما خواب بوديد اهل بيت بوديد ا

 بيدارتان كرده يا عربستان, مصر بيدارتان كرده يا تونس, قطر بيدارتان كرده يا بحرين همه كه خواب بودند اين ايران

ديگر چرا بلاست, شرف امروزتان براي كربلاست, , پس شرف ديروزتان براي كرشما را بيدار كرد ،پا خاسته بيداربه

   .يدهست شما با اين كار مخالف

  ديني بودن دفاع مقدس و نقش آن در بيداري اسلامي
هـا و  هايتـان بگوييـد بـراي دبسـتاني    خودتان حضور داشتيد بـراي زن و بچـه  شما عزيزان كنيم اينكه عرض مي

ولي يك دانه پرچم سه رنگ نبود همه يا زهرا, يا حسين, يا ا پرچم بود تها بگوييد, بگوييد ما ديديم پنجاهدبيرستاني

آخر حسابي هم هست, شرفي هم هست, كرامتي هم هست, غيرتي هم هست ما در كنـار اينـها    !مگر نبودالفضل, ااب

كريز اول و كه در خـا  هايتان بگوييد اين نواريهم شما ديديد اينها را براي بچهرا دوم و نشستيم و آن خاكريز اول 

گويـد  كه به مـا مـي   مرز پرگهر نبود اين دين استگذاشتند كربلا كربلا, يا حسين يا حسين, ديگر خاكريز دوم مي

گويد يك گويد معدنتان را حفظ بكنيد اين دين است كه به ما ميكشورتان را حفظ بكنيد اين دين است كه به ما مي

                                                
  .٣٧گلستان سعدي, باب دوم, حكايت .  ٣
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يد شما اصل را رعايت گويد مملكتتان را بايد حفظ كنست كه به ما ميوجب خاك را نگذاريد بيگانه بگيرد اين دين ا

اش سـه رنـگ   تا پرچم بود يك دانـه هايمان بگوييم كه اگر پنجاهبنابراين وظيفه همه ما اين است كه براي بچهكنيد. 

ذاشـتند آهـنگش يـا    گهم بود كه براي تقويت اين عزيزان مي الفضل, اگر نوارااش يا زهرا, يا حسين, يا ابنبود همه

   .همين بيداري اسلامي ايران, خاورميانه را هم بيدار كردهحسين يا حسين كربلا كربلا بود 

  هابرخلاف عقل بودن رفتار سلفي
به هوش بيايند اين كار بر خلاف عقل است ريشه خودشـان  اينها مقداري  ها اين طالباناين تكفيريها اين سلفي

با جـلال و  را  (سلام االله عليهما)قبر مطهر عسكرييناينكه شود مثل باره ساخته ميرا خشك كردن است اين قبر دو

 ٤﴾ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّـه بـاقٍ  ﴿سازند اينها ماندگارند خراب بكنند باز مردم مي شكوه ساختند چندين بار

   .كر شرف و حيثيت خودتان هم باشيداينها مشكل خودتان است نه اينكه براي كسي مشكل خلق كنيد ولي به ف

  ل و شناخت دشمن واقعير و تعقّها به تفكّدعوت وهابي
عاقلانه فكر كنند بدانند چه كسي اينها را مسلح كـرده يـك بيـان     اندبنابراين اميدواريم كه اينها كه دست به سلاح

 ـفحنا به دست پسرش ابـن پرچم جنگ ر دارد در جريان جنگ جمل كهنوراني حضرت امير(سلام االله عليه)  ه داد ي

رويت بجنگ همه كـه  تو تقريباً دورترين منطقه اسلامي را ببين و با سرباز روبه ٥»ارمِ بِبصرِك أَقْصي الْقَومِ«فرمود: 

براي جنگ تو نيامدند مبادا كه بترسي اگر جمعيت زيادند آا كه براي تو نيامدند هر كسي رقيبي دارد تـو بـا ايـن    

رسد وگرنه اينها را كسي شام ميمواظب باش كه پيام نحس از حنجره دورترين نقطه يعني رو بجنگ ولي روبه سرباز

ها به القاعده ها به تكفيريبه سلفي امروز هم به طالبان» ارمِ بِبصرِك أَقْصي الْقَومِ«ها تحريك نكرده مگر همان شامي

صداي نحـس  ببينيد اين » ارموا بأبصاركم أقصي القوم« شود كه گفته ميبه همه اينها همان بيان نوراني حضرت امير

                                                
  .٩٦سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٤
  .١١البلاغه, خطبه ج.  ٥
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از كجا درآمده چه كسي شما را تحريك كرده وگرنه ما برادران شيعه و سني در كشورهايمان ساليان متمادي بـا هـم   

 ـ   كرديم ما نه انفجارهاي سيستان و بلوچستان را داشتيمبرادرانه زندگي مي تيم نـه انفجـار   نه انفجـار عـراق را داش

لادن حواستان ريزند دريا مثل بنميكشند ميروزي هم شما را پاكستان و افغانستان و بنگلادش را داشتيم بالأخره 

يكي براي اهل بيت است پس دو كار را بايد اينها بكنند يكي تحليل تاريخي كه شرف ديروز و امروز شما  !جمع باشد

لادن چيز ديگر بنمثل اينها را مسلح كرده و پايان كارشان جز كه چه كسي » لْقَومِأَقْصي ا وا بأبصاركمارم«اگر هم 

  شاءاالله ـ عاقلانه فكر كنند.نيست كه اميدواريم ـ ان

  نقش ازدواج پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) با مطلّقه زيد در زدودن سنت جاهلي
شود يك سـنت  است بعضي از كارهاست كه با گفتن حل نمي »باحزا«سورهٴ مباركهٴ  ٣٧اما آيه محلّ بحث كه آيه 

داد دانستند و اسلام كه داعي قداست داشت اگر اجازه مـي داري بود كه پسرخوانده را پسر ميقديميِ ديرپاي ريشه

م هم تافتند با موعظه و سخنراني و بيان حكاش بعد از طلاق, ازدواج كند اين را برنميكه كسي با همسر پسرخوانده

در قسـمت  شد در اينجا ذات اقدس الهي فرمود يك حادثه سنگيني است كه بـا آن كـار بسـاط جاهليـت     حل نمي

گفـتم كـه ايـن     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شود من به شمايِ پيغمبرشود و آن با گفتن حل نميبرچيده ميازدواج 

تواند بـا او ازدواج كنـد ولي   شخص حلال است ميمطلب را بگوييد كه همسر پسرخوانده بعد از طلاق براي خود 

از مردم براي حفظ د علني كنيد يخواهترسيد كه آا قبول نكنند اين را نميشما براي اينكه پاسدار اسلام باشيد و مي

ـ معاذ االله  ـكنيم اين هيچ ارتباطي ندارد به آن حرف مجعول كه ولي ما خودمان اين را ظاهر مي اسلام هراس داريد

 ﴾أَمسِك علَيـك زوجـك  ﴿براي طلاق دادن حضرت فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)محضر پيغمبر آمد بهزيد 

افتـد  بينيد در اثر ناسازگاري آن هم يك در هزارم چنين اتفاقي ميهمسرت را داشته باش طلاق نده خب گاهي مي

   .طلاق استخطر مستلزم پيدايش معاذ االله ـ  ـبه كه پرتوقّع دوجان هاي بد و زندگير خلاف عادت كردنب
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  همسر زيد (صلّي االله عليه و آله و سلّم) بهمندي پيامبردليل جعلي بودن علاقه
به او علاقه پيدا كرد و ايـن  معاذ االله ـ   ـو  ها حالا اين را از كجا جعل كردند گفتند حضرت آن زن را ديد برخي

خب اين در اثر نشناختن نبـوت و   ٦و چون امر جبلّي و غريزي است عيب نداردداشت  علاقه را در دل خود نگه

وحي و رسالت است نشناختن مقام عصمت است دوري از قرآن كـريم اسـت قـرآن دربـاره هـر امـري اول يـك        

لَيس كَمثْله ﴿ترين سدي كه ساخت محكم ،آب را روانه كرده درباره توحيدسدسازي كرده كه جايي نشت نكند بعد 

ياين  ٧﴾ءٌش﴿يش هثْلكَم سترين محكمات قرآن در بحث توحيد است كه اگر اوصافي براي خدا هست از محكم ﴾ءٌلَي

ـ  ﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿اوصاف و افعال خدا را شبيه اوصاف و افعال ديگران بدانيد اگر افعالي براي خدا هست مبادا 

تان مشوب بشود. درباره نبوت هم سدسـازي كـرده ايـن    كه مبادا فكر توحيدياست ـ  ر سياق نفي اين هم نكره د

إِنك لَعلَي فرمود: ﴿با تأكيد جزء عتايق سور است اين اوايل در مكه نازل شده با سوگند با جمله اسميه » قلم«سورهٴ 

مسئله نبوت كسي بيايد يك خبر جعلي  از محكماتاين در اوايل نازل شد خب با بود چنين محكمي  ٨﴾خلُقٍ عظيمٍ

دور به زن شوهردار نگاه كرده و دل بست خب ايـن خيلـي از قـرآن    معاذ االله ـ   ـحضرت  مثلاً را گوش بدهد كه 

   .بودن است

  ناسازگاري خلق عظيم نبوي با انتساب جعلي
يم اگر چيـزي را بگوينـد طـولش    كه قبلاً بحثش گذشت يك طويل و عريض و عميق هم دارعظيم داريم يک ما 

قطـرش زيـاد باشـد     , اگر عمـق يـا  است گويند عريضگويند طويل, بگويند عرضش زياد است ميزياد است مي

فرمود تو از هر جهت با عظمت و است گويند عظيم همه جهات و جوانبش زياد باشد ميگويند عميق است اما مي

(صلّي االله عليـه و آلـه و    ذات اقدس الهي روي عظمت خلق پيغمبربا جمله اسميه با سوگند قبلي خب وقتي ،جلالتي

                                                
  .٢٠٤, ص١١المعاني في تفسير القرآن العظيم, جر.ك: روح.  ٦
  .١١شوري, آيهٴ سورهٴ .  ٧
  .٤قلم, آيهٴ سورهٴ .  ٨
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پيـامبر  معاذ االله ـ  ـبيايد يك خبر جعلي را در تفسيرش ذكر بكند بگويد طور تأكيد دارد آن وقت انسان اين سلّم)

  توانست اظهار كند آن هم زن شوهردار؟! او را ديده علاقه پيدا كرده منتها نمي

  ي به رسول خدا(صلّي االله عليه و آله و سلّم) ثمره دوري از قرآنانتساب اخبار جعل
رسمي بود بسـياري از علـوم   ها بينيد اگر قرآن در حوزهآورد شما ميها را هم مياين حرف ببينيد دوري از قرآن

و شد خب جزء فحول ما مرحوم آخوند خراساني است در عظمت علمي او كسي ترديد ندارد اين در فقه زنده مي

فلسفي نيست اين فحل است اما مسئله جبر و تفويض جزء مسائل مياني فلسفي و كلامي است اوج مسائل  ،اصول

خـب اگـر مسـئله     ٩»قلم اينجا رسيد سر بشكست«گويد فوراً ميمسئله جبر و تفويض رسيد به همين دو قدم كه 

اينهاسـت  امثـال  و  »الأمـرين بين امر« تفويض, ,جبرمشعر به داشت بسياري از آيات ها رواج ميتفسير در حوزه

عرش و قلم و كرسي است بالاتر از اينـها,  بالاتر از جبر و تفويض, قضا و قدر است, بالاتر از قضا و قدر, لوح و 

شـد جغرافيـا   شد تاريخ زنده ميشد كلام زنده ميشد فلسفه زنده مياست اگر تفسير زنده ميواحديت و احديت 

هاي فاضـل پـاي درس   شد چون ممكن نيست طلبهميمسئله جبر و تفويض زنده  ,شدزنده مي شد اقتصادزنده مي

را سؤال نكنند كه آيا اين جبر است يا تفويض است به كمك روايات  ١٠﴾يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ﴿بنشينند 

   .طور استشود, قضا و قدر هميناين نمي اين را حل نكنند

  هااز كتب فقهي ثمره مهجوري قرآن در حوزه انزواي بعضي
كردند امر ها جهاد را بحث نميهاي اخير ديديد خيليشما تا اين سالقرآن كريم فقه هم به انزوا رفته  يانزوادر اثر 

بحث جهاد و امر به معروف است فاقد مسئله  مرحوم آقا سيدمحمدكاظم فاقدعروه  كردند اينبه معروف را بحث نمي

اينها كه معدني نيست كه بـه   ،بزرگ نفت و گازهاي ل است ريشه اقتصاد مملكت بر اساس انفال است اين معدنانفا

                                                
  .٦٨كفاية الاصول, ص.  ٩

  .٨; سورهٴ فاطر, آيهٴ ٩٣نحل, آيهٴ ورهٴ س.  ١٠



 

  ١٤از  ١٠شماره صفحه:   /١٤جلسة احزاب تفسير سورة 

بالأخره اينها انفال است خب بگوييد خيلي خوب, گيرد گويي خمس به اينها تعلّق نميآن خمس تعلّق بگيرد شما مي

بشود اين انفال كه براي امام است و خمس به آن  امامبايد به دست چه كسي برسد اين مال امام چگونه بايد صرف 

در شئون امامت بايد صرف بشـود يـا نشـود     رسدرسد يا نميها مييا به حوزهآگيرد ملك شخصي ندارد تعلّق نمي

هـاي  كه محور فتـواي حـوزه  مرحوم آقا سيدمحمدكاظم  عروهاصلاً بحث نيست درباره اينها ثروت مملكت اينهاست 

و جاي ديگر بود اصلاً مسئله انفال را ندارد مسئله جهاد را ندارد امر به معروف را ندارد اين ديگر  علميه نجف و قم

م) ديدند خطر در كار اسـت گفتنـد حـدود در زمـان غيبـت      (رضوان االله عليهيا برخي از فقهاي مافقه پويا نيست 

المللي بايد اجـرا بشـود چـه    مان بينشود خب در زمان غيبت, حكم رهاست يا قانون ژاپن و ژنو و سازجاري نمي

شـود بـالأخره   كه حدود الهي در زمان غيبـت جـاري نمـي   گفتند ها حتي از متأخرين چيزي بايد اجرا بشود برخي

نماز جمعه در زمان غيبت حرام است خب آن شكوه و جلالي گفتند برخي ميجلوي فساد را بايد گرفت يا نگرفت, 

با مراجع و مردم قيام كرد اين خيمه خوابيـده   (رضوان االله عليه)ديگر ندارد وقتي امامكه نماز جمعه دارد كه نمازهاي 

جهـاد دارد هـم   را بلند كرد مردم ديدند كه اين همه چيز دارد هم امر به معروف دارد هم ـي از منكـر دارد هـم    

بينيد آنجايي كه انقـلاب كردنـد   ميبود و خوابيده بود الآن شما دارد همه چيز همه چيز نمازجمعه دارد هم انفال دارد 

با تلاش و كوشش ممكن است يكجا جمع كنند هيچ راهي ندارند اي يك روز بخواهند مردم سراسر كشورشان را هفته

سالي يكي, دو بار بتوانند جمع بكنند اما مردم را در هر هفته يكجا بخواهند جمع بكنند هيچ راهي ندارنـد امـا نمـاز    

تور رسمي دين است خب اين از بين رفته بود فتوا به حرمتش داده بودند خب اگر حـدود  جمعه چيزي است كه دس

آيـد سـخن از   جاري نشود سخن از انفال كه به ميان نمي در زمان غيبت جاري نشود نماز جمعه هم در زمان غيبت

قتي قرآن متروك باشد هم يك فقه متروي است وآيد آيد سخن از امر به معروف كه به ميان نميجهاد كه به ميان نمي

آن علوم عقلي متروك است هم بسياري از ابواب فقهي متروك است منتظرند كه حضرت ظهـور بكنـد. اگـر واقعـاً     

مگـر ذات  زدنـد]  ها را نمـي [آن حرف﴾ جزء محكمات نبوت است إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍمسئله ﴿شد كه روشن مي
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اوايل نزول آيات در مكه كند آن هم در گذاري ميثيت خلقي انساني سرمايهطور با عظمت براي حياقدس الهي اين

هاي توحيدي كـه  در بحث ﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿سور مكّي است خب ما با داشتن جزء عتايق  »قلم«كه اين سورهٴ 

خبر فلان كه منتظر نيستيم ببينيم  ﴾ در مسئله وحي و نبوتإِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍلنگ نيستيم ما با داشتن مسئله ﴿

   .دهدها را گوش نميگويد خب اگر دست انسان به بركت قرآن كريم باز باشد ديگر اين حرفجعلي چه مي

  به همسر زيد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تبيين مخالفت صريح قرآن با دلبستگي پيامبر
خب كجا اظهار كـرد   كنيمكني ما آن را اظهار ميار نمياز طرف ديگر خدا فرمود تو در دلت چيزي داري كه اظه

كه خدا اظهار كرد فرمود وقتي آن شـخص نصـيحت شمـا را    آنبسته به آن زن بودي اما دلمعاذ االله ـ   ـكه تو مثلاً  

گوش نداد بالأخره نتوانستند با هماهنگي يكديگر زندگي كنند زيد همسر خودش را طـلاق داد اينـها كـاملاً جـدا     

زوجناكَها لكَي لاَ يكُونَ علَي الْمؤمنِين ﴿د ما او را به ازدواج تو در آورديم ما خواستيم امرمان را روشن كنيم شدن

ب با ظاهر كنيم خاين را ما ظاهر مي فرمود ﴾حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً

را زيـد   همسرمعاذ االله ـ  ـقرآن, آن قصه مخالف است با امهات قرآن, آن قصه مخالف است كه وجود مبارك پيامبر  

   . ديد و دل بست

  هاانزواي مباحث عقلي و كلامي ثمره مهجوري قرآن در حوزه
كنـد خـدا غريـق     حل مـي را به فيلسوف بدهيد به آسانيمسئله جبر و تفويض شما است اين دور بودن از قرآن 

جاي شكستن سرِ قلـم, چـرا   فرسايي است نه فرمود اينجا جاي قلم (رضوان االله عليه)رحمت كند سيدناالاستاد امام

يا نفرمودند خب اين را فرمودند  ١١»لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين«سرِ قلم شكست مگر ائمه نفرمودند: 

هـا  دهالآن در اين پنجاه سال اخير فرمودند را » بالشكأبداً لا تنقض اليقين «را تر از اين بنشينيم حل كنيم ضعيف

                                                
  .١٩٣, ص١متشابه القرآن, ج.  ١١
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لا جبر و «اما  ١٢»يقين آخرو إنما تنقضه ببالشك أبداً لا تنقض اليقين «نوشته شده يك جمله جلد كتاب درباره اين 

امام كـه باشـد   » د سر بشكستقلم اينجا رسي«گويند خواهد مييك مايه قوي مي»  الأمرينينامر ب لا تفويض بل

هاي قرآني مطرح بشود قدم وقتي بحثر بشكست ولي سفرسايي است چرا قلم اينجا رسيد گويد اينجا جاي قلممي

شود كه هدايت و اضلال به خب معلوم مي ﴾يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ﴿به قدم سخن از جبر و تفويض است 

  .دست ديگري است

  ي بودن انتساب ناروا به پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)ادله جعل
الآن خود رهبري فرمود مراجع فرمودند, خيلي فرق كرده رشته تخصصي فلسفه پيدا شد كلام پيدا پاسخ:  :...پرسش

ون آن غرض اين است كه چ هاي تخصصي همين است قبلاً كه اينها نبود.شد تفسير پيدا شد حديث پيدا شد اين رشته

 !وجود مبارك پيامبر آن زن را ديد خب اين عيب ندارد غريزه بشري اسـت معاذ االله ـ   ـگويند  علم نيست اينها مي

﴾ پس چه شد! ما در هر موردي محكمات داريم در امامت محكمات داريم, در نبوت إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ! ﴿؟همين

اي توحيد محكمات داريم, در وحي محكمات داريم, اگر بحثي, روايتي, آيهمحكمات داريم, در معاد محكمات داريم, در 

چه كسي آن چگونه است ظاهرش با عصمت و جلال و عظمت آا موافق نبود خب بايد توجيه بشود ببينيم سند آن 

دند به نام ما فرمو ١٣بعد خود روايت را فرمودند بر قرآن كريم عرضه كنيد ،اولاً آن تاريخ است نه روايتحرف را زده 

فرمايد ما اي جعل بكند و از طرفي هم با خود آيه سازگار نيست آيه ميتواند آيهاما كسي نمي ١٤كننددروغ جعل مي

بستگي به دلمعاذ االله ـ  ـكند اگر كنيم خب آنكه اخفا ميكنيم ما ظاهر ميكه تو اخفا ميكنيم آناين امر را ظاهر مي

قبول نكنند مـا   كه مبادا حرفت راترسيدي ميكرد اما آنكه ظاهر كرد اين است كه تو آن زن باشد كجا خدا ظاهر 

                                                
  .٢٤٥, ص١وسائل الشيعه, ج.  ١٢
  .٢٧٥، ص٧، ج. ذيب الاحکام ١٣
   .٦٢، ص١الکافی، ج . ١٤
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تواند با او ازدواج كند پشت فتيم كه پسرخوانده, پسر نيست اگر همسر خودش را طلاق داد پدر ميآمديم بالصراحه گ

   .سر هم اين را تأكيد كرديم

  ي غير فرزندان خودنفي پدري پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) برا
هاي خـودش  پدر كسي نيست پدر بچه الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية وبعد آيه جداگانه نازل شد كه پيامبر

نيست حالا حسن و  ﴾أَبا أَحد من رجالكُم﴿پدر او باشد  ،است از رجال شما كسي باشد كه پسر پيامبر باشد و پيامبر

اند حساب ديگر است ولي مردي از مردهاي حجاز, مكه, اند يا كودكاينها نوجوان ،ابراهيم حسين(عليهما السلام) يا

بيان صاما حالا نساء چرا, صديقه كبرا هست  ﴾أَبا أَحد من رجالكُم﴿مدينه و مانند آن كه پسر پيغمبر باشد نيست 

   .كندسر هم دارد خدا اظهار مي حسن و حسين(سلام االله عليهم اجمعين) هستند خب اين را پشت ،چرا

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نابودي سنت جاهلي فرزندخواندگي با عمل رسول خدا
زوجناكَها لكَي لاَ يكُونَ علَي الْمؤمنِين حرج فـي  ﴿كنيم ما اين كار را كرديم فرمايد اين را ما داريم اظهار ميمي

ما وقتي چيزي اراده كرديم  ﴾وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً﴿يعني وقتي آا طلاق دادند  ﴾م إِذَا قَضوا منهن وطَراًأَزواجِ أَدعيائهِ

ينكه براي ا ﴾ما كَانَ علَي النبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه﴿گيرد ما خواستيم انجام بدهيم و انجام داديم يقيناً انجام مي

به مردم بگويد شما درباره حرم امن نبوت حرف نزنيد اين احكام الهي است ما براي اينكه سنت جـاهلي را از بـين   

سنةَ ﴿اي نبود مگر اينكه با عمل, مسئله حل بشود پيامبر طبق دستور الهي اين كار را انجام داده است ببريم هيچ چاره

وكَانَ أَمر ﴿طور است طور است درباره نبي فعلي اينسنت الهي درباره انبياي قبلي اين ﴾بلُاللَّه في الَّذين خلَوا من قَ

   .﴾اللَّه قَدراً مقْدوراً
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  علت هراس پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در ازدواج با همسر مطلقه زيد
ير انبيا اين سـمت را دارنـد اينـها در خشـيت     و سا الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية وبعد فرمود رسول خدا

پيامبر هراسي از خودش داشت هراسي اگر بود براي حفظ دين بود معاذ االله ـ  ـموحدند ما نخواستيم بگوييم كه مثلاً 

ين الَّـذ ﴿طورند منتها با حفظ مراتب مردم نسبت به دين بدبين بشوند همه انبيا اينمعاذ االله ـ  ـكرد كه مبادا فكر مي

داً إِلَّا اللَّهنَ أَحوشخلاَ يو هنوشخيو اللَّه الاَتونَ رِسلِّغبخوف قبلاً گذشت كه غير از خشيت است خب انسان از  ﴾ي

كشد اما خشيت نـدارد  ترسد خودش را كنار ميكشد از سيل و آتش ميترسد خودش را كنار ميمار و عقرب مي

بعد آيه چهلم هـم ايـن اسـت كـه وجـود مبـارك        ﴾وكَفَي بِاللَّه حسِيباً﴿ا اعتقاد به تأثير خشيت يعني تأثّر قلبي ب

 ـپدر هيچ كدام از رجـال شمـا نيسـت امـا پـدر نسـاء و        الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية وپيامبر بيان مثـل  ص

   حسنين(عليهما السلام) است.

  »و الحمد الله رب العالمين«


